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 آماده سازي ذهني

  نيد؟ چه سوره هايي؟ دختر قصه ما معلم قران شده ببينم چطوري؟بچه ها بلديد قرآن بخوا

  متن داستان

 » مامان خيلي كلاس خوبي داشتم.«ليلا پيش مامانش رفت و گفت: 

  »الحمدالله. خيلي خوب است كه موفق شدي.«روي زانو نشسته بود تا ليلا را بغل كند گفت:  مامان در حالي كه 

ها مثل صورتي، آبي،  اي كوچك رنگي را چيدم و سعي كردم از همه رنگه اول در مسجد صندلي«ليلا گفت: 
  » ها خوششان بيايد. قرمز و سبز استفاده كنم تا بچه

  »ها صندلي رنگي دوست دارند. چه فكر خوبي! بچه«مامان گفت: 

جا  هها جاب روي صندلي توانستند رنگ انتخاب كنند و دائم از  ها نمي ولي مامان بعضي بچه: «ادامه دادليلا 
نشستند، من هم كلاسم را زود شروع كردم. اول  روي قرمز و آبي مي روي صندلي صورتي بودند يا  شدند. يا  مي

اما وقتي به » االله الرحمن الرحيم  بسم«ها هم پرانرژي و بلند گفتند  بچه». بسم االله الرحمن الرحيم«گفتم بگويند 
ها خواندند. تازه تا آخرش هم نتوانستند بخوانند و من  ي بچه، فقط بعض»قل هو االله احد«آيه رسيديم و خواندم 

  »كردند. كردم ولي خيلي كم همكاري مي كمكشان مي

  » خواهد. گيرند. معلم شدن صبر مي خوب ليلا جان چون تازه دارند ياد مي«مامان گفت: 

نشستند و من  روي صندلي نمي مامان چندتا پسربچه بودند كه اصلا «كرد و با ناراحتي گفت:  دفعه اخمي ليلا يك
  »ريختند. دادند و كلاس را بهم مي ها گوش نمي گفتم آن هرچه مي

كند تا تسبيح در داستان از نوع تسبيح تعقيبات نماز ظهر است . در وسط يك عمل مهم، به يك عنايت و لطف الهي نياز پيدا مي
 گشايد.راه را مي مشكلش را برطرف كند و خداوند با بخشندگي فراوان

 توجه به گره و همچنين توجه به اميد و پويايي حائز اهميت است.
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عزيزم خب چه كار «فشرد گفت:  هاي او را از محبت مي كرد و دست هاي ليلا نگاه مي مامان در حالي كه به چشم
  »كردي؟

  »ه از جايشان بلند شده بودند...رفتم دستشان را گرفتم بياورم در كلاس اما وقتي برگشتم هم«ليلا گفت: 

  »عجب اتفاقي...«مامان با ناراحتي: 

طوري شده و كلي  نمامان ناراحت نباش. اولش من هم ناراحت بودم كه چرا اي«دفعه خنديد و گفت:  اما ليلا يك
ها قرآن ياد بدهم كه... يك فكر خيلي خوب به ذهنم  خدا خدا كردم كه بايد چه كار كنم تا بتوانم به بچه

  »رسيد...

يط سختي بودي... چه خوب كه ااالله. در شر سبحان«مامان در حالي كه از ذوق ليلا خوشحال شده بود گفت: 
  »حل پيدا كردي. راه

ها  ... بچهمي كنند دنبال  بقيه  ميشوند و پرندهرنگي... چند نفر  دنبال بازيگفتم بياييد ها  به بچه«ليلا گفت: 
بايد يك  غير از پرنده هاطوري بود كه هركس  ها واقعا بازي را دوست داشتند. بازي اين آن خيلي زود جمع شدند 

روي صندلي  بايد هم  ها همه غير از پرندهها نشوند.  ها متوجه رنگ آن پرندهكرد طوري كه  رنگ را انتخاب مي
ها پرنده يك رنگ را انتخاب كرده بود؛ يكي قرمز، يكي صورتي، يكي سرخابي و... وقتي  كسينشستند. هر  مي

 ندخواند هم راحت مي ها پرنده» قل هو االله احد.: «يدها را حدس بزنند گفتم اين آيه را با من بخوان آمدند كه رنگ
  .»ندزد و بعد رنگ را حدس مي

  »ها هم خواندند؟ ، چه فكر خوبي به ذهنت رسيد. خدا را شكر. بقية بچهاالله سبحان«مامان گفت: 

رنگ قدر  ، آنندقرمز را صدا كرد، ها پرندهآره مامان، وقتي «كرد گفت:  ليلا كه حسابي با آب و تاب تعريف مي
را  رنگ قرمزش و ندگرفت ها پرندهدش كه حد نداشت. ولي آخرش هم ننگير ها پرندهزد كه  با خنده جيغ مي قرمز

قل هو االله «دهيم. حالا بگو:  آيبم نجاتت مي جان ناراحت نباش. مي قرمز«من هم به او گفتم: . ندبه سمت ما آورد
ها را  ها همة رنگ پرندهوقتي ». قل هو االله احد«خنديد؛ گفت:  زد و مي نفس مي طور كه نفس آن هم همين»» احد

هايشان  خواستند به خانه ها اصلا نمي حدس زدند و همگي قرآن خواندند ديگر كلاس را تمام كردم، ولي بچه
  » برگردند.

دانستي ياد دادن هرچيز به ديگران چقدر مهم و  عزيزم مي«مامان ليلا را محكم بغل كرد، بوسيد و گفت: 
كني و  تر و زيباتر. خيلي خوشحالم كه توانستي خوب معلمي چيز مهم ارزشمند است؟... و ياد دادن قرآن از همه

كني. بهت افتخار  تواني معلمي  مطمئنم از اين به بعد هم خيلي خوب مي شوي و مطمئن بودم كه موفق مي
  »كنم نورچشمم... مي
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	:فعاليت پيشنهادي 	

يكي پرنده اي بشود كه قرار است رنگ حدس بزند و بقيه ( با مامان و بابا دنبال بازي رنگي بازي كنيد و سوره بخوانيد.
رنگ انتخاب كنيد طوري كه پرنده متوجه نشود بعد از انتخاب رنگ از پرنده مي خواهيد تا رنگ شما حدس بزند به 

ت رنگ به خانه محض اينكه رنگ يكي از بازيكنان را بگويد او پا به فرار مي گذارد و پرنده او را دنبال مي كند هر وق
  )برگشت برنده هست و الا بايد به خانه پرنده برود.

 

  

  

  
 

 


